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  1- هيئت هفتگي شهداي گمنام/تاريخ تحليلي اسلام

 يها رخداد نيتر اسلام قواعد مهم خيتار نياز داريم/اسلام  خيتاربيش از هرزماني به امروز ناهيان: پ
 نيرالمؤمنيو ام امبريرا با برخورد پ 88سال  نيبرخورد با متمرد ةنحو /را مشخص كرده ياسلام ةجامع
 تيوضع ةمبالغه دربار/ امبريمكه توسط پ نيمشرك» عفو«كرد، نه با  سهيمقا ديبا» متمرد نِيمؤمن«با 

عرب  يهاياز اكثرخوب يبدون برخوردار ،يغرب و شرق كنون/ دارد  يآثار سوئ تيخراب دوران جاهل
  آن را دارد يهاياغلب بد ،يجاهل

اشاره  دالشهداءيس ةحمز نيقاتل دنيمكه و بخش ني(ص) در عفو مشركامبريبه برخورد پ يبرادر بزرگوار ،ياسلام يدر مجلس شوراپناهيان: 
 ـآ .ميكن ي(ص) تأسامبريرفتار پ نيبه ا 88گران  در برخورد با فتنه ديكردند و گفتند كه با  ـبا يكنـون  يدر فضـا  اي (ص) بـا  امبري ـاز برخـورد پ  دي

 ةنـد يكـه آن نما  يمثـال ...  زمان خودش سخن گفت؟! نياز متمرد ي(ع) با برخنيرالمؤمنيبرخورد ام ةاز نحو ديبا ايمكه سخن گفت،  نيمشرك
ما مربوط بـه آن گـروه از    يفعل تيوضع يبودند، ول ياسلام ةجامع رونيبود كه ب ي(ص) نسبت به كسانامبريمحترم مجلس مطرح كرد، عفو پ

 ةدر داخـل جامع ـ  نياز مؤمن ياسلام مثال زد كه گروه خيدر تار ياز موارد ديبا نجايقرار دارند. در ا ياسلام ةاست كه در درون جامع نيمتمرد
  .كرد سهي(ع) با آنها را مطرح نمود و مقانيرالمؤمنيام اي(ص) امبريمتمردانه عمل كردند و بعد برخورد پ ،ياسلام

سلمين پناهيان، در جلسات هفتگي هيئت شهداي گمنام كه شبهاي جمعه در حسينيه قهروديها واقع موضوع سخنراني حجت الاسلام و الم
  :خوانيد را مي اولين جلسه اي از مباحث مطرح شده در گزيده شود، تاريخ تحليلي اسلام است. در ادامه در خيابان فرهنگ برگزار مي

 نبايد به نكات مشهور تاريخ اسلام اكتفا كنيم  / ميدار ازياسلام ن خيبه تار ياز هرزمان شيامروز ب

 بريم كه بيش از هر زمان ديگر به تاريخ اسلام نياز داريم. چون ما هم اكنون در وضعيتي هستيم  اي به سر مي ما الان در زمانه
هاي  ت بلكه برداشتنظرها، ديگر بر سر حقانيت دين نيس ايم. امروزه بسياري از اختلاف به درك عميق دين نيازمندتر از گذشته

 سطحي از دين توسط برخي از افراد موجب ايجاد مشكلات شده است. 

  امروز نياز ما به تاريخ اسلام فراتر از اين است كه صرفاً به نكات مشهور تاريخ اسلام اكتفا كنيم. بلكه نكات و جزئيات قطعي و
شود، ولي در درك بهتر ما از تاريخ اسلام  آنها پرداخته نميمسلمّ زيادي در تاريخ اسلام هست كه مشهور نيستند و معمولاً به 

 كنند.  خيلي كمك مي

 مطالعه كنيم. مطالبي كه از تاريخ اسلام در  تر ما براي درك عميق و صحيح دين نيازمند اين هستيم كه تاريخ اسلام را دقيق
ويژه لزوماً متناسب با نياز امروز  لام نيست و بهترين مطالب تاريخ اس دسترس همگان قرار گرفته و مشهور است، لزوماً كليدي

جامعة ما نيست. جامعة ما خيلي پيشرفت كرده است و در اين شرايط جديد بايد بيش از پيش به زواياي غريب تاريخ اسلام 
 مراجعه كنيم. 

 ازد. طبيعتاً برداشت ناصواب از اند اكتفا به مطالب مشهور تاريخي، گاهي از اوقات ما را در برداشت نهايي تاريخ به اشتباه مي
 تاريخ اسلام موجب برداشت ناصحيح از اسلام نيز خواهد شد. 

  نگاه و تحليل آيت االله بهجت در مورد قيام امام حسين(ع) كه بر اساس برخي از همين واقعيات غير مشهور است، يكي از
گويد: امام  شان بر اساس اسناد تاريخي مي). اي1429/ شماره3و ج 208/ شماره 1همين موارد است. (در محضر بهجت/ج
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حسين(ع) مانند برادرش امام حسن(ع) وقتي ديد ياور ندارد، حاضر شد با شرايطي از معارضة با يزيد كنار بكشد و از قيام و اقدام 
ي با عمر سعد ا شبيه آنچه برادرش با معاويه توافق كرد. امام حسين(ع) در كربلا در جلسه –بر عليه حكومت او صرفنظر كند 

و دوم  ر،يجنگ و شمش يعني »ةالسلّ«: اول داده بود شنهاديدو راه به حضرت پاين پيشنهاد را داد، وليكن عمر سعد كه قبلاً 
و شرط  ديبدون ق ميقبول نكرد و از حضرت تسل، اين پيشنهاد حضرت را شدن ديزيحكم  ميو تسل يذلت و خوار يعني »ةالذلّ«

رها  ايببرد و او هر چه خواست با حضرت بكند: بكشد و  ديزيعمر بن سعد شده و او را نزد  ميبسته تسل دست يعنيخواست. 
 ني: بنياثنت نيقد ركز ب يبن الدع يألا! و إنّ الدع«حضرت فرمود: ؛ يعني تسليم ذليلانه و بي قيد و شرط. اين بود كه كند
 ) 2/300احتجاج/- 97لهوف/»(االلهُ لنا ذلك و رسوله والمؤمنون. يأبي ،ةمناّ الذلّ هاتيو ه ،ةوالذلّّ ةالسلّ

نداشتن تحليل براي يك حادثة اجتماعي به  آن داريم/» تحليل«از تاريخ اسلام نياز به » آگاهي«غير از 
 معناي نفهميدن آن است/تاريخ هم مانند قرآن منبع شناخت دين ماست

  تاريخ اسلام است. ما بايد به تحليل وقايع تاريخ اسلام بپردازيم، نه » تحليل«ديگر غير از لزوم آگاهي از تاريخ اسلام، ضرورت
توان به تحليل درستي رسيد. زيرا اولاً اگر آن واقعة اجتماعي را نتوانيم تحليل  از اين تحليل گريزي هست و نه به سادگي مي

 ايم. حليل كنيم، باز معنايش آن خواهد بود كه اشتباه فهميدهايم. ثانياً اگر تحليل كنيم، ولي غلط ت نكنيم، يعني آن را نفهميده

  تحليل غلط و نابجا براي تاريخ اسلام داشتن مانند آن است كه كسي از قرآن برداشت اشتباهي داشته باشد و آن را غلط ترجمه
 و تفسير كند. همانطور كه قرآن منبع شناخت دين است، تاريخ اسلام هم منبع شناخت دين ماست.  

 ةجامع يها رخداد نيتر اسلام قواعد مهم خيتارهاي آخرالزمان به كجا پناه ببريم؟ /  هاي فتنه در پيچيدگي
 هرا تا آخر مشخص كرد ياسلام

 گرها از درك زمانة خود عاجز  رسيم كه خيلي از تحليل هاي بيشتري مي شويم به پيچيدگي تر مي هر چه به آخرالزمان نزديك
إنَِّه إذِاَ كاَنَ كذَلَك اختْلَطََ .(امام رضا(ع): ... دهند ذكر شده كه مردم ديگر مؤمن و منافق را تشخيص نميشوند و در روايات  مي

گاه  بسياري از كساني كه تاگذشته تكيه )8؛ صفات الشيعه شيخ صدوق/ الحْقُّ باِلبْاطلِ و اشتْبَه الأْمَرُ فلَمَ يعرفَ مؤمْنٌ منْ مناَفق
و ستكَوُنُ بعدي فتنْةٌَ صماء صيلمَ يسقطُُ فيها كلُُّ .(رسول خدا(ص): شود اثر مي رفتند، نظر و تحليلشان بي يگران به شمار ميد

كْلدنْ وابعِِ مالس ْلدنْ وم سالخْاَم كتيعانِ شْقدف ْندع كَذل بطِاَنةٍَ و ةٍ ويجلهاي آخرالزمان،  واقعاً در فتنه )156ر/كفاية الأث؛ و
شود. البته هنوز اوضاع ما خيلي پيچيده نشده است ولي ما انتظار داريم با  كند و اوضاع بسيار پيچيده مي بحران افزايش پيدا مي

جه هاي بيشتري موا رويم با پيچيدگي هرچه جلوتر مي هاي بيشتري مواجه بشويم؛ اين يك روند طبيعي است كه پيچيدگي
 شويم.

 تواند درك و  ها به كجا بايد پناه ببريم؟ واقعاً اگر كسي تحليل درستي از تاريخ اسلام نداشته باشد، آيا مي در اين پيچيدگي
تحليل سياسي درستي از زمانة خودش داشته باشد؟! اين يك خيال واهي است كه درك زمانة فعلي بدون تاريخ اسلام براي 

 اند.  هاي جامعة اسلامي را تا آخر مشخص كرده ترين رخداد خ اسلام قواعد مهماهل سياست ممكن باشد. تاري

 هاي مختلف است. نبايد درك  ها و موقعيت بعد از تحليل صحيح تاريخ اسلام، مسئلة مهم انطباق قواعد كلي آن بر زمان
 اثر و بلكه مضر قرار دهيم.  تاريخي خود را بدون مصرف بگذاريم و نبايد با مصرف غلط آن تاريخ شناسي خود را بي
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» مؤمنينِ متمرد«د پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) با را بايد با برخور 88نحوة برخورد با متمردين سال 
 مشركين مكه توسط پيامبر» عفو«مقايسه كرد نه با 

 ها بر اثر عدم توجه به شرايط و فضاي حاكم بر وقايع  ها و موقعيت جاي قواعد كلي تاريخ اسلام بر زمان تطبيق اشتباه و نابه
رساند. در مجلس شوراي اسلامي، برادر  هاي سياسي اشتباه مي اسلام و تحليل تاريخي، ما را به درك اشتباه از قواعد كلي تاريخ

بزرگواري به برخورد پيامبر(ص) در عفو مشركين مكه و بخشيدن قاتلين حمزة سيدالشهداء اشاره كردند و گفتند كه بايد در 
 به اين رفتار پيامبر(ص) تأسي كنيم.  88گران  برخورد با فتنه

  بايد از برخورد پيامبر(ص) با مشركين مكه سخن گفت، يا بايد از نحوة برخورد اميرالمؤمنين(ع) با برخي از آيا در فضاي كنوني
. يك 2. يك گروه در بيرون جامعه اسلامي و 1متمردين زمان خودش سخن گفت؟! متمردين و معارضين دو گروه هستند: 

رم مجلس مطرح كرد، عفو پيامبر(ص) نسبت به كساني بود كه گروه در داخل جامعه اسلامي هستند. مثالي كه آن نمايندة محت
بيرون جامعة اسلامي بودند، ولي وضعيت فعلي ما مربوط به آن گروه از متمردين است كه در درون جامعة اسلامي قرار دارند. 

ردانه عمل كردند و بعد در اينجا بايد از مواردي در تاريخ اسلام مثال زد كه گروهي از مؤمنين در داخل جامعة اسلامي، متم
با تاريخ برخورد سطحي ها ناشي از  گونه تحليل برخورد پيامبر(ص) يا اميرالمؤمنين(ع) با آنها را مطرح نمود و مقايسه كرد. اين

 خواهيم تشابه يك حادثه در زمانة خود با يك حادثه در تاريخ اسلام را درك كنيم، بايد عميقاً دقت كنيم.  وقتي مي .است اسلام

توان درك صحيحي از فضاي سياسي داشت /جايگاه ويژة تاريخ در  بدون درك صحيح از تاريخ اسلام، نمي
 نامه اميرالمؤمنين(ع) به جوان

 اي كه حتي درصورت آشنايي با ديگر  گونه اي برخوردار است، به العاده هم تاريخ اسلام و هم تحليل تاريخ اسلام از اهميت فوق
 توان درك صحيحي از فضاي سياسي جامعه داشت.  ن يك درك صحيح از تاريخ اسلام، نمي، بدون داشتدينيمعارف 

 فرمايد و خطاب  اميرالمؤمنين(ع) در نامة سي و يكم نهج البلاغه ارزش كلام خود را مستند به درك عميق تاريخ حيات بشر مي
ام ولي در اعمال گذشتگان نگاه  بودند را نداشته اگرچه من عمر كساني كه قبل از من«فرمايد:  ميبه همة جوانان امت اسلامي 

قدر  ام. آن ام در آثار باقيمانده از پيشينيان سير كرده ام) و در اخبار آنها فكر كرده ام (به تعبير ما يعني تاريخ آنها را خوانده كرده
و   إنِِّي  بنيَ  ام! ؛ أيَ يا با آنها عمر كردهام بلكه گو بررسي من نسبت به تاريخ پيشينيان عميق بوده است كه گويا يكي از آنان بوده

في أعَمالهمِ و فكََّرتْ في أخَبْارهِم و سرتْ في آثاَرهِم حتَّى عدت كأَحَدهم بلْ   عمرَ منْ كاَنَ قبَلي فقَدَ نظَرَتْ  عمرتْ  أكَنُْ  لمَ  إنِْ
 )31نهج البلاغه/نامة »(ليَ منْ أمُورهِم قدَ عمرتْ مع أوَلهمِ إلِىَ آخرهِمكأَنَِّي بمِا انتْهَى إِ

  نهج البلاغه يك نامة تاريخي نيست، ولي مواعظ و معارف ديني را عصارة نگاه عميق و دقيق به تاريخ حيات بشر  31البته نامة
 فرمايد. اعلام مي

  صرف ينظر ميمفاه سلسله كيتا  كند يرا متقاعد مبهتر انسان  يليخ يخيتار اتيواقع
 سلسله  كند تا يك هاي مطالعة تاريخ اين است كه واقعيات تاريخي خيلي بهتر انسان را مجاب و متقاعد مي يكي از ارزش

ليم هاي عقلي باشند. وقايع تاريخي، انسان را به سهولت و سرعت بيشتري تس مفاهيم نظري صرف؛ هرچند مبتني بر استدلال
 كند. مند مي و انگيزه
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 بله، پيامبر گرامي «پاسخ دادم: » شود در حكومت اسلامي، كسي منصوب شود كه جنايت كند؟ آيا مي«پرسيد  كسي مي
داستان كشتار ».(اسلام(ص) كه عصمت ايشان مسلم است، يك كسي را منصوب و مأمور كرد، ولي او مرتكب جنايت شد

) وقتي اين پاسخ را شنيد 824،ص1توسط خالدبن وليد؛ آيت االله جعفر سبحاني، فروغ ابديت،ج اي از مسلمانان ناجوانمردانة عده
به سرعت آرام شد و به خود فرصت تفكر داد. حالا اگر اين نمونة تاريخي را كنار بگذاريم، با هزار استدلال عقلي و نقلي به اين 

 ي موثر است كه پيامبر(ص) را واقعاً قبول دارند.)توان او را مجاب كرد. (البته اين روش براي كسان راحتي نمي

  كند مي» جنايت«تاريخ دموكراسي نشان داده كه دموكراسي بيشتر در جهان توليد 
  قدرت متقاعدكنندگي تاريخ فقط مربوط به مسائل ديني نيست. به عنوان مثال امروز تاريخ دموكراسي نشان داده است كه

 50كند و براي اثبات اين واقعيت ديگر نياز به مباحث نظري پيچيده نيست. اگر  نايت ميدموكراسي، بيشتر در جهان توليد ج
توانستيم او را  نظري هم نمي هاي مفصل عقلي و خواستيم حقيقت دموكراسي را براي كسي بگوييم با بحث سال پيش مي

 متقاعد كنيم. ولي امروز دمكراسي غربي چهرة پليد خود را نشان داده است.

 كشي در كشورهاي  هاي جنايتكار را براي آدم داند همين كشورهاي به اصطلاح دمكراتيك هستند كه تروريست ي نميچه كس
 كنند؟! اينها همه از نتايج دموكراسي است. اسلامي تجهيز مي

كردند/ اميرالمؤمنين به  تاريخي استفاده مي هاي  ها و گفتگوهاي خود از مثال ائمه هدي نيز در اجتجاج
  باس: با خوارج بر اساس سنت بحث كن، نه قرآنابن ع

 كردند. رسول خدا(ص)،  هاي تاريخي انبياء گذشته استفاده مي ها و گفتگوها از مثال حتي ائمة هدي(ع) در خيلي موارد در بحث
اريخ انبياء هايي از ت اميرالمؤمنين(ع)، و ديگر ائمه و حتي خود قرآن، بارها براي پاسخ دادن به سوالات و شبهات، به بخش

 كردند. گذشته يا به تاريخ صدر اسلام اشاره مي

  ًخود اميرالمؤمنين(ع) نيز پس از آنكه تعدادي از ياران حضرت با خوارج بر اساس قرآن بحث كردند و موفق نشدند، خود شخصا
هاي پس از جنگ صفين  گيري براي گفتگو به نزدشان رفتند و در پاسخ شبهات و ايرادهاي متعدد خوارج كه مربوط به تصميم

گونه  هايي از تاريخ صدر اسلام و سيرة رسول خدا(ص) پاسخ دادند و همين بود، تمام ايرادهايشان را با اشاره و استناد به بخش
 )1/265هزار نفر متقاعد شدند و از حضرت امان گرفتند.(كشف الغمه/ 8هزار نفر،  12بود كه از 

 باس را براي گفتگو با خوارج گسيل كنند، به او سفارش كردند بر اساس سنت رسول خواستند ابن ع اتفاقاً وقتي حضرت مي
حضرت به ابن عباس فرمودند: بحث كنند.  - كه لااقل بخشي از آن همان تاريخ و سيره حضرت رسول(ص) است- خدا(ص)

تو توان بر معاني مختلف حمل و تفسير كرد؛  وجوه مختلفي دارد و قرآن را ميبا آنان با قرآن به مناظره برنخيز، چرا كه قرآن «
آنان چيز ديگر، ولى با كمك سنتّ پيامبر (ص) با آنان احتجاج كن، كه در برابر آن جز پذيرش و گويى  چيزى از قرآن مى

وجوه تقَوُلُ و يقوُلوُنَ و لكَنْ حاججِهم باِلسنَّةِ فإَنَِّهم لنَْ يجدِوا عنهْا ذوُ   لاَ تخُاَصمهم باِلقْرُآْنِ فإَنَِّ القْرُآْنَ حمالٌ؛ گزيرى ندارند
 )77نهج البلاغه/نامه»(محيصاً

 پرسيدند: وقتي احبار و رهبان و رهبران دين يهود گمراه شدند و انحرافاتي در دين يهود ايجاد كردند از  از امام صادق(ع) مي
هاي آخرين پيامبر را برعكس آنچه در تورات بود به مردم اعلام كردند، آيا مردمي كه دنبال آنها گمراه شدند  شانهجمله اينكه ن
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توانستند به رفتار آن عالم ديني نگاه كنند و تشخيص  فرمود: بله مردم هم مقصر بودند چون مي مقصر بودند يا نه؟ حضرت مي
ي كه به تبعيت از علماء ناسالم، رسالت رسول خدا(ص) را نپذيرفتند هم مقصر بودند، دهند كه عالم سالمي است يا نه. لذا كسان

توانستند بفهمند. لذا وقتي ديدند كه آن عالمان سالم نيستند،.  چرا كه دلائل رسالت ايشان براي همه آشكار بود و خودشان مي
ما نيز اگر كسي از چنين علما و فقهايي كه ناسالم  رفتند. و سپس حضرت فرمودند: در زمان بايد خودشان به دنبال تشخيص مي

بودن و دنبال دنيا بودنشان براي همه روشن است، تبعيت و پيروي كند، مانند عوام يهود خواهد بود كه خدا تبيعيت آنها را 
د، بر عوام است اشب يشو مطيع امر مولاكه مراقب نفسش بوده و با نفس خود مخالف مذمت كرده است. و اما هر كدام از فقها 

 .اين يك تحليل دقيق تاريخ و بهره گري از آن براي هر زمان ديگر است .كه از چنين فقيهى تقليد كنند

  ...)عمسا يِإلَِّا بم تاَبْرفِوُنَ الكعلاَ ي ودهْنَ اليم مَالقْو ؤلُاَءقِ ع: فإَذِاَ كاَنَ هادلصلٌ لجقاَلَ ر ِرهَإلِىَ غي مَبيِلَ لهلاَ س ِهمائَلمنْ عم َونه
فقَاَلَ ع بينَ عوامناَ و علمَائناَ و  قلْيدهم و القْبَولِ منْ علمَائهمِ؟ و هلْ عوام اليْهود إلَِّا كعَوامناَ يقلَِّدونَ علمَاءهم؟فكَيَف ذمَهم بتَِ

إنَِّ عوام اليْهود كاَنوُا قدَ عرفَوُا علمَاءهم باِلكْذَبِ الصراَحِ و بأِكَلِْ الحْراَمِ . .. عوام اليْهود و علمَائهمِ فرَقٌْ منْ جهِةٍ و تسَويِةٌ منْ جهِةٍ
يد الَّذي يفاَرقِوُنَ بهِ أدَيانهَم و باِلتَّعصبِ الشَّد وهمو الرِّشاَء و بتِغَيْيِرِ الأْحَكاَمِ عنْ واجبِهِا باِلشَّفاَعات و العْناَيات و المْصانعَات و عرفَُ

و  همِه منْ أمَوالِ غيَرهِم و ظلَمَوهم منْ أجَلأنََّهم إذِاَ تعَصبوا أزَالوُا حقوُقَ منْ تعَصبوا عليَه و أعَطوَا ما لاَ يستحَقُّه منْ تعَصبوا لَ
إلِىَ أنََّ منْ فعَلَ ما يفعْلوُنهَ فهَو فاَسقٌ لاَ يجوز أنَْ يصدقَ علىَ اللَّه و لاَ   فوُنَ المْحرَّمات و اضطْرُُّوا بمِعارفِ قلُوُبهِمِعرفَوُهم يقاَرِ

نَ اللَّهيب نَ الخْلَقِْ ويب طائسْلىَ الوع .ا قلََّدَلم مهَذم كَذلَي فلف ُيقهدَلاَ تص و ِرهَولُ خبَقب وزجلاَ ي وا أنََّهملع َنْ قدم و رفَوُهع َنْ قدوا م
ه ص إذِْ كاَنتَ دلاَئلهُ أوَضحَ في أمَرِ رسولِ اللَّ محكاَيته و لاَ العْملُ بمِا يؤدَيه إلِيَهمِ عمنْ لمَ يشاَهدوه و وجب عليَهمِ النَّظرَُ بأِنَفْسُهِ

مَرَ لهْنْ أنَْ لاَ تظَهرَ مْأشَه نْ أنَْ تخَفْىَ وم . ةَ ويدةَ الشَّدِبيصْالع رَ وقَ الظَّاهسْالف ِهمائَنْ فقُهرفَوُا مناَ إذِاَ عتُأم اموع كَكذَل و
 باِلبْرِِّ و الإْحِسانِ علىَ يا و حراَمها و إهِلاَك منْ يتعَصبونَ عليَه و إنِْ كاَنَ لإصِلاَحِ أمَرهِ مستحَقاًّ و باِلتَّرفَرْفُالتَّكاَلبُ علىَ حطاَمِ الدنْ

م نْ قلََّدَقاًّ فمَتحسانةَِ مِالإْه لإْذِلْاَلِ وإنِْ كاَنَ ل و َوا لهبصَنْ تعم يدْباِلتَّقل اللَّه مهَينَ ذمالَّذ ودهْثلُْ اليم مَفه اءَالفْقُه ؤلُاَءثلَْ هناَ مامونْ ع
ِهمائَقةَِ فقُهَفسل .َأميعاً لطم اهولىَ هفاً عخاَلم هيندظاً لافح هْنفَسناً لائص اءَنَ الفْقُهنْ كاَنَ ما مَلاَ فأَم كَذل و وهقلَِّدأنَْ ي اموْلعَفل لاَهورِ م

مهيعمةِ لاَ جالشِّيع اءَفقُه ضعكوُنُ إلَِّا ب27/131و وسائل الشيعه/ 2/458...؛ احتجاج طبرسي/ي( 

 در خصوص وضعيت خراب دوران جاهليت عرب، خيلي مبالغه شده 

 گيرد و در مورد وضعيت خراب دوران  مورد بحث قرار مي» جاهليت عرب«عي به نام در آغاز بحث تاريخ اسلام معمولاً موضو
عبارت درستي است ولي توسط » دوران جاهليت«شود. البته عبارت  آميز سخن رانده مي جاهليت عرب به صورت خيلي مبالغه

افتاده است و آن اينكه القاء  شود، يك تحريفي در تحليل دوران جاهليت اتفاق گفته مي» مستشرقين«كساني كه به آنها 
  قبل از اينكه پيامبر(ص) در مكه ظهور كنند، آنجا وضع جامعه خيلي خيلي خراب بود! همة مردم دختران خود را زنده«كنند:  مي

 ...»كشتند و  خوردند، همديگر را مي كردند، ملخ مي به گور مي

  آثار سوء مبالغه دربارة وضعيت خراب دوران جاهليت
 تي كه اينها (مستشرقين) ميبله اوضگويند و بين ما هم رايج شده  اع جهان عرب قبل از اسلام خراب بود ولي نه به اين شد

 است. 
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 هاي تاريخي دچار اشتباه  اگر معتقد شويم كه مكة قبل از پيامبر(ص) وضعش خيلي خراب بوده، غير از اينكه بر اساس واقعيت
گذاري  رد. اولين اثر سوء آن اين است كه شأن پيامبر(ص) و ارزش كار ايشان در بنيانايم، آثار سوئ ديگري هم در پي دا شده

يابد، و زمان مصرف دين محدود به  هاي دين اسلام كاهش مي آيد، عمق پيام تمدن اسلامي و هدايت آن جامعه پايين مي
 شود.  همان زمان براي نجات مردم از جاهليت مي

 مانده،  تواند در ميان آن مردم وحشي و عقب هم مي» كمي خوب«راب باشد، يك انسانِ زيرا وقتي وضع يك جامعه خيلي خ
گيرند: دين و مكتبي  خودش را نشان دهد و به عنوان يك منجي مطرح شود و در آن جامعه تحولي ايجاد كند. پس نتيجه مي

 امروز ما ديگر به آن دين نيازي ندارند. كه ايشان آورده است براي آن مردم بدبخت و بيچاره مفيد بوده ولي مردم فرهيختة

  را داردو بيشتر از آن آن  يهاياغلب بد ،يعرب جاهل يهاياكثرخوب از يبدون برخوردار ،يشرق كنون غرب و
 ها  بردند، بلكه خوبي گري به سر نمي كردند، در اوج بربريت و وحشي واقعيت اين است كه مردم مشركي كه در مكه زندگي مي

هاي عرب جاهلي و  اولاً اكثر بدي هاي آنها مبالغه شده است. هم داشتند كه ناديده گرفته شده و در مورد بدي هايي و فضيلت
بلكه شديدتر از آن در جهان امروز وجود دارد و ثانياً مازاد بر آن بديها، امروز بديهايي وجود دارد كه در جاهليت نبوده است. 

ه بسياري از آنها در جهان امروز غرب يا نيستند يا در سطحي بسيار نازلتري به هايي داشته ك ضمن اينكه عرب جاهلي خوبي
 برند.  سر مي

يك از كشورهاي وحشي غربي، مانند اعراب جاهلي به عهد و پيمان  . پايبندي به عهد و پيمان/امروز كدام1
 خود پايبند هستند؟

 ست است كه درگيري و جنگ بين اقوام مختلف عرب وجود هاي عرب جاهلي، پايبندي به عهد و پيمان بود. در يكي از خوبي
يك از كشورهاي وحشي غربي، مانند اعراب جاهلي  داشت ولي آنها به شدت بر عهد و پيمان خودشان وفادار بودند. امروز كدام

 به عهد و پيمان خودشان پايبند هستند؟!

 رسمى كه انتظامات شهر را به عهده گيرد. در عوض عهد  شهر مكه نه حكومتى داشت، و نه ماموراننويسند:  تاريخ نويسان مي
(علي كرد. بند آن بود، اين نقيصه را جبران مى (پناهدگى و بست نشينى) كه قريش سخت پاىحق جوار و پيمان و سوگند، و

 روحيات عرب و صفات عمومي قريش)- 14دواني، تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت، ص

 قبل از اسلام در موضوع ازدواج ، بدتر از وضعيت امروز غرب نيست وضعيت جاهليت . قواعد ازدواج/2

  در دوران جاهليت قواعد غلطي براي ازدواج داشتند، ولي حداقل يك قواعدي داشتند نه اين وضعي كه الان در غرب به وجود
 بهتر نباشد، بدتر نبوده. آمده است. وضعيت جاهليت قبل از اسلام در امر ازدواج و مسائل پيرامون آن، اگر از وضعيت غرب
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خورند كه اعراب جاهلي هم  اي مي امروز در شرق و غرب جهان غذاهاي آلوده . وضعيت غذاها/3
 خوردند  نمي

 خوردند و شايد اغلب اين غذاها را در زمان  در دوران جاهلي، برخي اعراب غذاهاي آلوده، يا جانوراني مانند ملخ و ... را مي
هاي برخي كشورهاي به اصطلاح  ه كردند.  اما امروزه همين غذاها و بدتر از آن در فروشگا ميقحطي و امثال آن مصرف 

 شود و از خوردن آن شرمي ندارند.  پيشرفته شرقي و غربي رسماً عرضه مي

 . فرهنگ احترام به خوبان و نيكان جامعه /فرهنگ اخلاق و شايسته سالاري4

 ستي برخوردار باشد، يكي از اولين ثمراتش اين است اي خيلي بد باشد،  اگر وضع فرهنگ جامعهو از فرهنگ خيلي منحط و پ
گذارند. در حالي  كند، اما در عوض به بدها احترام مي كند و حتي مسخره هم مي كه جامعه افراد خوب و نيكش را احترام نمي

اشم نسل اندر نسل در آن منطقه سيادت ه كردند و بني كه جامعة مكه حضرت عبدالمطلب را به عنوان رئيس مكه احترام مي
داشتند و مورد اكرام تمام قبايل عرب بودند. يعني با وجود تمام عيوب بزرگي كه داشتند، اما همواره كساني كه از جهت تدبير و 

م به هاش شدند؛ و اين پذيرش از طريق زورگويي و شمشير بني اخلاق برتر بودند، به عنوان راس و رئيس جامعه پذيرفته مي
 وجود نيامده، بلكه بر اساس اتفاق نظر همان قبايل عرب به وجود آمده.

 يپاك يو برا دنديد ياو را م يپاك. مردم هم پاك يزندگ كيكرد. آن هم  يزندگميان آنها اسلام چهل سال در  يگرام امبريپ 
مشهور بودند. يعني هم امانت داري او شهرت داشت، » محمد امين«پيامبر(ص) قبل از بعثت در مكه به  اش احترام قائل بودند.

كردند و هم در بسياري از منازعات، داوري چنين شخص نازنيني را فراتر از  شناختند و ستايش مي هم او را به اين عنوان مي
كنند،  ند از نظر فرهنگي در آن حدي كه برخي مستشرقين ادعا ميتوا اي مي پذيرفتند. آيا چنين جامعه اي، مي روابط قبيله

 مانده باشند؟  عقب

 ترين شهرهاي جهان بود . مكة قبل از اسلام، يكي از معنوي5

 هاي ديگر مردم مكه اين بود كه اهل دين و ديانت بودند؛ گرچه در دينداري آنها اشتباهات مهمي بوده است. مثلاً با  از ويژگي
هايي  ) اما در خانة كعبه بت25؛ لقمان/و لئَنْ سألَتْهَم منْ خلَقََ السماوات و الأْرَض ليَقوُلنَُّ اللَّه(خدا را قبول داشتند وجود اينكه

گفتند: اينها شفعاء و واسطة بين ما و خدا  دانستند، بلكه مي قرار داده بودند. البته همين بتها را هم خالق و خدا نمي
اشكال اين بود كه در دين انحراف ايجاد كرده بودند. آنها براي همين  )18؛ يونس/قوُلوُنَ هؤلاُء شفُعَاؤنُا عندْ اللَّهيهستند.(

كردند و اين قرباني را جزء عبادات و  دانستند، قرباني مي بتهايي كه در خانة كعبه بودند، و آنها را واسطه و شفيع پيش خدا مي
 اما اشتباهشان اين بود كه بدون اينكه خدا گفته باشد، اين بدعتها را وارد دين كرده بودند. دانستند،  دين خود مي

 صفا و مروه  نيب يسعهايي از عبادت هم در شهر مكه بوده كه سالم بوده و بعد از ظهور اسلام هم حفظ شده، مثل  البته صورت
 گونه معنويت نبوده. لذا شهر مكه يك شهر بدون هيچ قبل از اسلام هم بوده است.نيز 

  اتفاقاً يكي از مشكلات پيامبر(ص) اين بود كه با كساني كه ادعاي دين و معنويت داشتند، مواجه بود. شبه جزيرة عرب و
 دانستند. ويژه شهر مكه و مدينه، محل سكونت كساني بود كه خود را از منتظران آخرين پيامبر(ص) مي به
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  از  ياريبود كه محل دفن بس يباشد. شهر گانهينبود كه با معرفت و فرهنگ ب يبود. شهرو معنوي  يشهر مذهب كيمكه
حجرالاسود را به قدري محترم و مقدس مورد احترام هم بود. و  دايالرحمان درآن هو ليخل ميبود. آثار ابراه ياله امبرانيپ

وجود آمد. مقام حضرت ابراهيم خليل شمردند كه براي كسب افتخار گذاشتن آن در سرجايش، ميان قبايل اختلاف به  مي
 الرحمان(ع) نيز همواره در كنار خانة خدا مورد احترام همگان بوده است.

  بعد مذهبي و مركزيت مذهبي شهر مكه به قدري مورد توجه بود كه سپاه ابرهه به دليل همين اهميت، تقدس و مركزيت
نار خانة كعبه، آنجا مركز تجارت هم شده بود. شايد بتوان گفت مذهبي شهر مكه به آن حمله كرد. به خاطر رونق عبادت در ك

 شد.  ترين شهر جهان محسوب مي مكة قبل از اسلام، از جهاتي، معنوي

 هاي رشد فرهنگي يك جامعه . ادبيات قوي يكي از شاخصه6

 منطقه وجود داشت، يك  دانند. ادبياتي كه در آن هاي رشد فرهنگي هر جامعه را سطح ادبيات آن مي يكي ديگر از شاخصه
ادبيات بسيار قدرتمند و غني بود و قرآن كريم از غناي اين ادبيات براي انتقال مفاهيم عميق دين استفاده كرد و البته بر غناي 

 آن افزود. 

 بالاتر بود فرهنگ مكة پيش از اسلام از بسياري از كشورهاي امروز جهان كه مدعي فرهنگ و تمدن هستند

 شكوه بالاي  از اسلام به لحاظ فرهنگ و تمدن و ديانت، نسبت به جامعة بعد از اسلام و معرفت، مكارم اخلاق و البته مكة قبل
بالاتر  تري داشت ولي يقيناً از بسياري از كشورهاي امروز جهان كه مدعي فرهنگ و تمدن هستند بعد از اسلام، سطح پايين

 بود. 

  ود، بلكه مربوط به ش يمربوط نم مكهشهر  لياصعرب به شود، مربوط  كر ميبراي آن دوران ذهم كه  ييهايبدبسياري از
 ت؛نشينان كفر و نفاقشان بيشتر اس باديه«خداوند دربارة آنها فرمود: هايي بود كه حتي بعد از اسلام نيز  نشين اعراب و باديه

، كه اتفاقا شهر مكه بودندهاي اصلي ساكن در  يكي از طايفههاشم هم  يبن لياص فهيطا .)97توبه/»(الأْعَراب أشَدَ كفُرْاً و نفاقاً
 جايگاه و اعتبار بسيار بالايي در ميان اعراب داشتند، و بايد حساب آنها را از عموم مردم جدا كرد.

 برخي از بديها هم مانند زنده به گور كردن دختران، به صورت محدود گزارش شده، نه اينكه حالت يك رسم عمومي و فراگير 
 شد. را داشته باشد؛ وانگهي اگر چنين بود، نسلشان منقرض مي

مشركين مكه حاضر بودند از جانب خود به پيامبر(ص) رياست بدهند ولي حاضر نبودند از جانب خدا 
 رياست كند

  تبديل به دشمني و بايد ديد چرا بعد از بعثت پيامبر گرامي ص دشمني را با او آغاز كردند و آن ادب و احترام سابق را به مرور
 نزاع كردند؟

  از پيامبران بوده است. مثلاً قبل از اينكه » اطاعت«نكتة قابل توجه در مورد مخالفت با پيامبران الهي، مشكل كفار با
شدند، و بعضاً در  و پاك و راستگو در بين مردم شناخته مي» امين«پيامبر(ص) به رسالت مبعوث شود، به عنوان يك انسان 

كردند. ولي بسياري از همين افراد كه حضرت را به عنوان يك انسان  و ستايش ميپذيرفتند  هاي سخت داوري او را مي نزاع
 خيلي خوب قبول داشتند، بعد از بعثت حاضر به پذيرش دعوت ايشان نشدند. 
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 خدا«تر اينكه حاضر بودند به پيامبر(ص) رياست و حكمراني شهر مكه را بدهند، ولي حاضر نبودند كه ايشان از جانب  جالب «
ي كند! حاضر بودند كه ايشان به واسطة چيزي شبيه دموكراسي(اجماع نظر قبايل) رياست كند، اما حاضر نبودند از حكمران

جانب خداوند حكمراني كند. برايشان سخت بود كسي از طرف خدا به آنها دستور بدهد ولي حاضر بودند از جانب خودشان 
حاضر بودند رياست و خوبي پيامبر(ص) را بپذيرند ولي نه اينكه از رئيس آنها شود! تحليل اين بحث خيلي جالب است. يعني 

روانه » ابو طالب« اينرو،بطور دستجمعى به سوى خانهاز («... جانب خدا قدرت مطلقه داشته باشد و به آسمان وصل باشد.  
 »محمد« اى ابو طالب،« سخن را آغاز نمود و گفت:  سخنگوى جمعيت شدند،در حالى كه برادرزاده او كنار وى نشسته بود.

 و ما و بتان ما را مسخره نمود، و به عقل ما خنديد، و سنگ تفرقه در ميان ما افكند، صفوف فشرده و متحد ما را متفرق ساخت،
هر گاه طالب منصب  گذاريم، هر گاه محرك او بر اين كار نيازمندى و تهى دستى او است، ما ثروت هنگفتى در اختيار او مى

عتبه بن  | 265، ص1فروغ ابديت، ج؛ جعفر سبحاني، »شنويم و سخن او را مى دهيم، و را فرمانرواى خود قرار مىما ا است،
اگر منظورت از اين سخنان كه ميگوئى اندوختن ثروت و بدست آوردن مال «ربيعه از طرف قريش به رسول خدا(ص) گفت: 

و اگر مقصودت آن  تا آنجا كه ثروت تو بدارائى تمامى ما بچربد! آورى كنيم ما حاضريم آنقدر براى تو مال و ثروت جمع است،
تو را بزرگ خود قرار داده و هيچكارى را بدون اذن تو انجام  (بدون اين سخنان) است كه كسب شخصيتى كنى ما حاضريم

، 1روغ ابديت، جف ،يجعفر سبحان؛ »دهيم سلطنت و رياست است ما تو را سلطان و رئيس خود قرار مى و اگر هدفت ندهيم!
 )265ص

 خواهند ولايت فقيه جايگاهي تشريفاتي مثل شيخ الازهر داشته باشد برخي مي

 دانند كه اين دعوت او تأثيري نداشت.  چند روز پيش شيخ الازهر مردم مصر را به آرامش دعوت كردند، و البته همه مي
مثل شيخ الازهر داشته باشد؛ يعني به نصيحت كردن  ها دوست دارند در كشور ما ولايت فقيه هم جايگاهي تشريفاتي بعضي

كنند،  كاري مي اكتفا كند و احترام خودش را حفظ كند! برخي كه با ولايت فقيه مشكل دارند، علتش اين است كه وقتي شلوغ
د و فقط نصيحت گيرد. لذا دوست دارند قدرتش تشريفاتي و ضعيف باش ها را مي ايستد و جلوي فتنه ولي فقيه در مقابل آنها مي

 ماند!  طوري احترامش حفظ مي گويند: اين كند و براي توجيه نظر خود مي

براي برخي، پيامبر(ص) تا وقتي احترام دارد كه به سياست كاري نداشته باشد/همان اقوامي كه قبل از 
 بعثت، به حكميت پيامبر(ص) راضي شدند، بعد از بعثت براي قتل او هم قسم شدند

 خواستند همين نوع احترام و قدرت تشريفاتي را براي پيامبر(ص) نگه دارند. گويا همان  هم مشركين مكه مي در صدر اسلام
رفت! يعني از  كردند، احترامش از بين مي موقع هم اين مسأله بوده است كه وقتي يك شخصيت معنوي در سياست دخالت مي

ه به سياست كاري نداشت باشد و عارفانه كار خود را انجام دهد و ها پيامبر(ص) تا وقتي خوب بود و احترام داشت ك نظر بعضي
و ما «فرمايد:  ميكند و  فرستد، اطاعت از او را واجب مي به دنبال اقامة حق كاري نباشد. در حالي كه خداوند وقتي پيامبري مي

بإِذِنِْ اللَّه طاعيولٍ إلاَِّ لسنْ رلنْا مسَپيامبر نيست بلكه فرماندة كل قوا نيز هست؛ همة دعواها از اين  يعني او فقط )64نساء/»(أر
 شود.  به بعد شروع مي

 جا كردن حجرالاسود اختلاف داشتند و به حكميت پيامبر(ص) به عنوان يك شخص  همان اقوامي كه قبل از بعثت بر سر جابه
اقوام بعد از بعثت جمع شدند و گفتند از هر قبيله يك نفر   ، همانو داوري او را ستايش كردند امين و مورد اعتماد رضايت دادند
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هاشم نتواند در مقابل همة قبايل  برود و با همديگر پيامبر(ص) را به قتل برسانند تا خونش بين قبايل تقسيم شود و قبيلة بني
 خونخواهي كند!

 ماند ولي... نش باقي مي، احترام خودش و فرزنداكردند اگر پيامبر(ص) بر مردم ولايت پيدا نمي

 نكاتي براي هاي اخلاقي و  سري توصيه كردند و اطاعت از ايشان لازم نبود و فقط يك اگر پيامبر(ص) بر مردم ولايت پيدا نمي
ماند (مثل قبل از  نه تنها در بين مشركين محترم باقي مي ،كرد و كاري به جامعه نداشت رابطة خصوص با خدا را مطرح مي

طور نبود و كار تا  . ولي اينندماند ايشان لقب امين دادند) بلكه فرزندان ايشان هم در بين مردم محترم باقي ميبعثت كه به 
  ...  جايي پيش رفت كه اباعبداالله(ع) به دست كساني كه توسط پيامبر(ص) مسلمان شدند، به شهادت رسيد

 

  


